
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سه شنبه 26 اسفند 1399 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7590

بر
ــــ

خــ

گروه حوادث/ مرد جوان که پس از 
قتل همســرش با رضایــت اولیای 
دم از مجــازات مــرگ رهایی یافته 
صبح دیروز از جنبه عمومی جرم 

محاکمه شد.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
»ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده 
از دهــم دی ســال 97 بــا تمــاس 
پــدر مقتــول بــا پلیــس آغــاز شــد. 
وی بــه مأمــوران گفــت: دختر 30 
ســاله ام به نــام مرجــان چنــد مــاه 
قبــل از همســرش جــدا شــد. امــا 
گاهــی اوقات بــرای ملاقــات با دو 
دخترش به خانه همســر سابقش 
می رفــت. دیروز هم بــه من گفت 
دلش برای دخترانش تنگ شده و 
می خواهد به خانه کامران، همسر 
منتظــر  شــب  تــا  بــرود.  ســابقش 
را  تلفنــش  برنگشــت  امــا  شــدیم 
نیز جواب نمــی داد تا اینکه نگران 
شــده و بــه آنجــا رفتم. هــر چه در 
زدیــم خبری نشــد بــه ناچــار در را 
شکستیم و با جسد خونین دخترم 
در خانه رو به رو شدیم. از همسر و 

دخترانش هم خبری نبود.
بدیــن ترتیــب مأمــوران پلیس 
منطقــه  در  کامــران  خانــه  بــه 
چهاردانگــه تهــران رفتنــد. از آنجا 
که همســر سابق مقتول فراری بود 
بالاخره بعد از ردیابی های پلیسی 
وی دســتگیر شــد و به قتل مرجان 

اعتراف کرد.

ســاله   37 مــردی  کــه  متهــم   
 15 همســرم  و  مــن  بودگفــت: 
ســال بــا هــم زندگــی کردیــم امــا 
از همــان ابتــدای زندگــی بــا هــم 
اختــلاف داشــتیم. بــه دنیــا آمدن 
دو دختر مــان هــم اوضــاع را بدتر 
کــرد. به همین خاطــر در حالی که 
دو دخترمــان تقریبــاً بزرگ شــده 
بودند، تصمیم گرفتیم از هم جدا 
شــویم. بعد از طلاق گاهی اوقات 
مرجــان برای دیــدن دو دخترم به 
خانــه مــا می آمــد. چنــد ماهــی از 
طلاق نگذشــته بــود کــه وی گفت 
پشــیمان شــده و اصرار داشــت به 
زندگــی اش برگــردد. آخریــن بــار 
ســاعت ۶ صبــح بــود کــه مرجــان 
بــرای دیــدن فرزندانم بــه خانه  ام 
مدرســه  بــه  بچه هــا  وقتــی  آمــد. 
رفتنــد او ماند و دوبــاره اصرار کرد 
او را صیغــه کنم. گفت دلش برای 
بچه هــا تنگ می شــود و نمی تواند 
به ایــن وضعیــت ادامه دهــد. اما 
من قبول نکردم چون می دانستم 
و  بحــث  دوبــاره  مدتــی  از  بعــد 
دعواهایمان شــروع می شود. بعد 
هــم او بــا عصبانیــت پالتویــش را 
پوشــید تــا برود کــه من گفتــم این 
پالتویی را که پوشــیدی من برایت 
و  بــده  پــس  را  پالتــو  خریــده ام، 
بعــد بــرو. مرجــان با شــنیدن این 
حــرف آنقــدر عصبانی شــد که به 
آشپزخانه رفت یک کارد برداشت 

و به ســمتم حمله کــرد که زخمی 
شــدم. من هم در یک لحظه کارد 
را از او گرفتــم و بــه او ضربــه زدم. 
ســپس دنبــال دو دختــرم رفتــم و 

آنها را به خانه خواهرم بردم.
به دنبــال اعتراف های این مرد 
در  وی  جــرم  صحنــه  بازســازی  و 
شــعبه هفتــم دادگاه کیفــری یک 
اســتان تهــران پــای میــز محاکمه 

ایستاد.
در آن جلسه پدر و مادر مرجان 
را  قصــاص  حکــم  کامــران  بــرای 
درخواســت کردنــد امــا دو دختــر 
قصــاص  از  قربانــی  نوجــوان 
پدرشــان گذشــتند و گفتنــد کــه به 
پدرشــان  بــه  نســبت  کامــل  طــور 
رضایــت می دهند. آنها در جلســه 
دادگاه قتل مادرشان به دست پدر 
را تأیید کردند اما گفتند مادرشــان 
خیلی عصبی بوده و همیشه دعوا 
می کرده است اما زود هم پشیمان 

می شد.
دفــاع  خــود  از  متهــم  ســپس 
کــرد و با حکم قضــات به قصاص 

محکوم شد.
بــرای  پرونــده  کــه  حالــی  در 
بررسی حکم به دیوان عالی کشور 
رفتــه بــود مــرد جــوان توانســت با 
پرداخــت دیه رضایت پــدر و مادر 
مقتول را جلب کند. به این ترتیب 
وی از مجــازات مرگ رهایی یافت 
و از جنبــه عمومی جرم در شــعبه 

هفتــم دادگاه کیفــری تهــران پای 
میز محاکمه ایستاد.

جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
کیفرخواســت علیه متهم خوانده 
درخواســت  دادســتان  و  شــد 
مجــازات متهــم بــه لحــاظ جنبــه 
کــرد،  مطــرح  را  جــرم  عمومــی 
قــرار  جایــگاه  در  کامــران  ســپس 
گرفت و گفت: قبول دارم آن روز با 
همسر ســابقم درگیر شدم اما من 
فقــط یک ضربــه با چاقو از پشــت 
بــه کتــف او زدم و قصــد کشــتن او 
را نداشــتم. ما با هم گلاویز بودیم 
او  کتــف  بــه  ناخواســته  کــه چاقــو 
برخــورد کــرد و روی زمیــن افتــاد. 
من همان موقع بــا بچه ها خانه را 
ترک کردم و اصــلًا فکر نمی کردم 
آن ضربه موجب مرگش شود. اگر 
او را بــه بیمارســتان رســانده بودم 
شــاید زنده می ماند. مــن از مرگ 
همســرم پشیمان هســتم. هرچند 
با هم اختلاف داشــتیم اما او مادر 
بچه هایم بود و دلم نمی خواست 
آســیبی به او وارد شود. من اشتباه 
دارم.  بخشــش  طلــب  و  کــردم 
امیدوارم قضات به خاطر دو دختر 
12 و 14ســاله ام کــه در ایــن مــدت 
زندگــی ســختی را تجربــه کرده اند 
مرا ببخشند و در مجازاتم تخفیف 

قائل شوند.
وارد  قضــات  جلســه  پایــان  در 

شور شدند تا رأی صادر کنند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران)اسکودا(:

اقتصاددانان در امور وکالت دخالت نکنند
گروه حوادث / رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران 
از دخالــت اقتصاددانــان در امــور وکالــت ابــراز نارضایتی کــرد و گفت: از 

اقتصاددانان انتظار داریم به امور تخصصی خود بپردازند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، جعفر کوشــا روز دوشــنبه در 
نشســت خبری بــا اصحاب رســانه گفــت: کانون های وکلا تعامل بســیار 
خوبی با قوه قضائیه در ســال 99 داشــتند. در مورد تدوین و تنظیم آیین 
نامــه وکالــت، این پیشــنهاد به معاونــت حقوقی قوه قضائیه ارســال که 
پــس از بررســی بــه اتحادیه وکلا عودت داده شــد و طبق قانــون در حال 
رفع ابهامات هســتیم تــا دوباره به معاونت حقوقی قــوه قضائیه ارجاع 
دهیم. اما در مجلس شــورای اســلامی طرح هایی مطرح می شــود که از 
آن گلایه منــد هســتیم. رئیس اتحادیه اســکودا تصریح کــرد: انتظار ما از 
مجلس شــورای اســلامی این اســت کــه آینده نگــری و آینــده پژوهی در 
طرح های مجلس رامورد توجه قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم 
بــه امور تخصصــی خود بپردازنــد و ابتــدا وضعیت اقتصاد و معیشــت 
مــردم را ببیننــد و ســپس وارد حــوزه وکالــت شــوند. اکنــون خروجی کار 
اقتصاددانان مشــخص اســت آنها بــه کار خود باید بپردازنــد، اگر در کار 
خود توانســتند موفــق عمل کنند آنگاه می توانند بــه نهاد وکالت توصیه 
داشــته باشــند. فلســفه اصل ۴۴ رونق اقتصادی و جلب ســرمایه گذاری 
اســت اما به معنای این نیســت که قوانین موضوعه را مورد هجمه قرار 
دهنــد. بهتر اســت بــا شــعارهایی درباره حــذف ظرفیت بــه بهانه رونق 

اقتصادی آرامش نهاد وکالت را برهم نزنند.
کوشــا در ادامــه افــزود: کانون هــای وکلا براســاس قوانیــن موضوعــه 
بخصــوص قوانینی کــه در نظام جمهوری اســلامی مصوب شــده و طبق 
قانــون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 137۶، مکلف هســتند هر ســال 
یک بار از طریق آزمون جذب کارآموز وکالت داشــته باشــند. ولی برای ما 
این سؤال مطرح است که آیا ایجاد شغل برای تعداد زیاد فارغ التحصیل 
حقــوق برعهــده این نهاد اســت؟ رئیس اســکودا درباره چشــم انداز نهاد 
وکالت نیز گفت: نهاد وکالت با بی مهری هوایی مواجه شــده و ما همواره 
در حــال رفع این مشــکلات هســتیم. برخی فکــر می کنند وکیــل و وکالت 
افکاری مخالف آنها دارند و صحبت های سیاســی مطرح می کنند و وقتی 

در آزمون وکالت قبول نمی شدند کمپین های مختلف می زنند.

کوشا ادامه داد: معتقدیم که سقف آزمون باید حفظ شود ضمن اینکه 
کیفیت باید بالا برود سقف هم باید وجود داشته باشد، زیرا در این صورت 
رقابت علمی است. اصل آزمون وکالت هیچ گاه زیر سؤال نمی رود و باید 

قوه قضائیه اعلام کند که چه تعداد ظرفیت را می پذیرد.
ë آزمون وکالت حذف نمی شود

وکلای  کانون هــای  سراســری  اتحادیــه  ســخنگوی  کیانــی  ابراهیــم 
دادگســتری ایــران نیــز در این نشســت گفــت: داوطلبان فکــر می کنند که 
آزمون قرار اســت، حذف شــود اما در هیچ قانون و طرحی گفته نشــده که 
آزمون وکالت حذف می شود حتی اگر وکالت کسب و کار هم شود باز هم 
آزمــون حذف نمی شــود. ســخنگوی اتحادیه سراســری کانون های وکلای 
دادگســتری ایران تصریح کرد: در هیچ کجای قانون گفته نشده که آزمون 
وکالت حذف می شــود تــا زمانی که قانون اخذ کیفیت پروانه پابرجاســت 

باید مطابق با آن عمل کرد. 

گروه حوادث/ زن جوان که در ســایت 
همسریابی با مرد تاجر آشنا شده بود  
بــا اجیر کــردن دو نفــر از دوســتانش 
نقشــه ســرقت میلیاردی از خانه او را 

اجرا کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران« چند روز قبل، مرد میانسالی 
کــه تاجر فــرش بود بــا پلیس تماس 
از ســرقت خانــه اش خبــر  و  گرفــت 
داد. او گفــت: چنــد روز قبــل دختــر 
بــا تلفــن همراهــم تمــاس  جوانــی 
گرفت و خودش را خدمتکار معرفی 
کــرد. از آنجایی که در جســت و جوی 
خدمتــکار بودم، تصور کــردم یکی از 
دوســتانم او را معرفــی کــرده اســت. 

وارد  نظافــت  بــرای  جــوان  دختــر 
خانه ام شــد و شــروع به تمیــز کردن 
خانــه کــرد و بعد هــم برایم شــربت 
آورد. بــا خــوردن شــربت بــی هوش 
شــده و زمانــی کــه بــه هــوش آمــدم 
متوجه ســرقت عابر بانک هــا، پول و 

طلاهایم شدم.
بــا شــکایت مــرد تاجــر تحقیقات 
آغاز شــد و مأموران در نخســتین گام 
به سراغ دوربین های مداربسته خانه 
مرد تاجر رفتند. در بازبینی دوربین ها 
مشــخص شــد کــه دختر ســارق پس 
از بــی هوش کردن مرد میانســال، در 
خانه را باز کــرده و دختر دیگری وارد 
خانه شده است. دو دختر جوان پس 

از سرقت آنجا را ترک می کنند.
در حالــی کــه تحقیقــات در رابطه 
بــا دســتگیری دو دختر ســارق ادامه 
داشــت، مالباخته اطلاعات جدیدی 
را در اختیــار تیــم تحقیــق قــرار داد. 
او گفــت: چنــد مــاه قبــل در ســایت 
همســریابی بــا دختــر 20 ســاله ای به 
نام آرمیتا آشــنا شــدم. بعد از مدتی 
او را بــه عقد موقت خــودم درآوردم. 
آرمیتــا کلًا 2 هفته با من زندگی کرد و 
در ایــن دو هفته برای او یک خودرو و 

مقدار زیادی طلا خریدم.
او ادامه داد: من حتی می خواستم 
برای او جشن مفصلی بگیرم و آرمیتا 
را با خانواده ام آشــنا کنــم. اما ناگهان 

او تغییــر چهره داد و گفت می خواهد 
به این رابطه پایان دهد. وقتی علتش 
را پرسیدم گفت خانواده اش از ماجرا 
بــا خبــر شــده اند و باید به ایــن رابطه 
پایان دهــد. به ناچار من نیز پذیرفتم 
و عقــد مــا فســخ شــد. در مدتــی کــه 
آرمیتــا بــا مــن زندگــی می کــرد او نــه 
تنهــا از محــل نگهداری طــلا و پول ها 
و کارت عابــر بانکــم باخبــر بــود بلکه 
هنــگام خرید رمــز عابر بانکــم را هم 
شــنیده و آن را حفــظ کــرده بــود. چرا 
که بعد از ســرقت خانــه ام، کلیه عابر 

بانک هایم خالی شده است.
کــه مــرد تاجــر در  بــا اطلاعاتــی 
اختیــار مامــوران قــرار داد بــه آرمیتا 

شــد.  بازداشــت  او  و  شــدند  ظنیــن 
زن 20 ســاله ابتــدا مدعــی شــد که از 
ســرقت بی خبر است اما زمانی که با 
مدارک پلیســی مواجه شــد واقعیت 
خاطــر  بــه  گفــت:  و  کــرد  برمــلا  را 
فاصلــه ســنی زیادی کــه با ایــن مرد 
داشــتم نتوانســتم بــه ازدواج موقتم 
ادامــه دهــم و بــه دروغ بــه او گفتــم 
خانــواده ام بــا ایــن رابطــه مخالــف 
هســتند. در این مدت توانســته بودم 
پــول خوبی از مــرد تاجر بگیرم وقتی 
جدا شــدیم به مشــکل مالی خوردم 
و  بــه همیــن دلیل به فکر ســرقت از 

خانه اش افتادم.
از  نفــر  دو  بــه  داد:  ادامــه  او 

در  و  گفتــم  را  ماجــرا  دوســتانم 
حقیقــت آنهــا را بــرای این ســرقت 
اجیر کــردم. آنقدر پول و طلا داخل 
خانــه مرد تاجــر بود که هر ســه نفر 
ما پولدار می شــدیم. دوستم هم به 
بهانه خدمتکار وارد خانه مرد تاجر 
شــد و ســرقت را انجــام داد. بعد از 
ســرقت هــم باتوجه بــه اینکــه رمز 
عابــر بانک شــاکی را می دانســتم از 
حســاب او برداشــت کــرده و هر چه 
بدســت آوردیــم را تقســیم بــر ســه 

کردیم.
با اعتراف زن جوان به اجیر کردن 
دو ســارق، تحقیقات برای دستگیری 

دو همدست او ادامه دارد.  

  همسر صیغه ای 
طراح نقشه سرقت از خانه مرد تاجر 

کرونا بهانه ای برای اخاذی از کسبه

162 نفــر از اراذل و  گــروه حــوادث/ 
اوباش، قاچاقچیان و مردان خشنی 
برهــم زده  را  پایتخــت  امنیــت  کــه 
بودنــد در طــرح »اقتــدار« و »ظفر« 
پلیــس پیشــگیری و امنیــت تهــران 
دســتگیر شــدند. به گزارش خبرنگار 
حســین  ســردار  »ایــران«،  حــوادث 
رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ 
در حاشــیه اجــرای نهمیــن مرحلــه 
از طــرح »اقتــدار« و دهمین مرحله 
از طــرح »ظفــر« در ســتاد فرمانــده 
دربــاره  بــزرگ  تهــران  انتظامــی 
جزئیــات اجرای ایــن طرح ها گفت: 
طــرح اقتــدار بــا رویکــرد برخــورد با 
اوباش توســط پلیس امنیت و طرح 
ظفــر بــا رویکــرد برخــورد بــا خــرده 
فروشــان مــواد مخــدر، قاچاقچیان، 
پلیــس  توســط  متجاهــر  معتــادان 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهــران بــه 
اجــرا درآمد. در طــرح اقتدار ضمن 
شناسایی 103 مرکز که پاتوق اوباش 
بــود، 162 نفــر از اوبــاش ســطح دار، 
نــزاع،  شــرارت،  تخریــب،  عامــلان 
درگیــری، مزاحمان نوامیس، توزیع 

کننــدگان مشــروبات الکلــی، توزیــع 
کنندگان مواد محترقه و گردانندگان 

چندین قمارخانه بازداشت شدند.
انتظامــی  مقــام  ایــن  به گفتــه 
56 نفــر از اوبــاش بازداشــت شــده 
ســطح دار، 75 نفــر از آنهــا مزاحــم 
حامــلان  آنهــا  از  نفــر   7 نوامیــس، 
فــروش  زمینــه  در  نفــر   13 ســلاح، 
مشــروبات الکلی فعالیت داشتند و 
29 نفــر از آنهــا نیز علاوه بر شــرارت 
در امــر فــروش مــواد مخــدر فعــال 
بــوده و هــم گرداننــده مراکــز قمار و 

فساد بودند.
وی افــزود: در طــرح مذکور علاوه بر 
کشــف 12 قبضه انواع سلاح جنگی، 
26 قبضــه ســلاح ســرد و 2 هــزار و 
824 نــوع مهمــات و فشــنگ، 2 تن 
و 355 کیلــو اکلیــل و ســرنج کشــف 
شــد؛ متهمان قصــد داشــتند اکلیل 
و ســرنج های مکشــوفه را برای شب 
چهارشــنبه آخر سال اســتفاده کرده 
و بــا ترکیــب آنهــا مــوارد محترقــه و 
منفجره درســت کنند که در اقدامی 

پیش دستانه ناکام ماندند.

وضعیت پرونده سرباز راهور 
منتشرشــده  مطالــب  رحیمــی 
درباره ســرباز راهوری کــه از نماینده 
مجلــس ســیلی خــورده بــود و گفته 
پلیــس  خشکشــویی  بــه  کــه  شــده 
را شــایعه دانســت و  منتقــل شــده 
گفــت: ایــن ســرباز نیــروی عملیات 
پلیــس راهور تهــران بزرگ اســت و 
در همان قسمت عملیات فعالیت 
دارد. مــا از همــان نخســت گفتیــم 
کــه مســیرمان در این پرونده مســیر 
را  شــکایت مان  و  اســت  قانونــی 
به صــورت رســمی به قــوه قضائیه و 
مجلــس اعــلام کردیــم و از مبــادی 
قانونــی نیز در حــال پیگیری پرونده 

هستیم.
حمله به مردم در خیابان 

در ایــن طــرح چنــد متهم کــه با 
قمــه به  جان مردم افتاده و 11 نفر را 
زخمی کرده بودند دستگیر شده اند.

ë چرا این کار را انجام دادید؟
نمی دانســتیم  و  بودیــم  مســت 
چه می کنیــم، می خواســتیم قدرت 

نمایی کنیم.

ë  چــرا مردم عــادی را مــورد ضرب و
جرح قرار دادید؟

برای مان فرقــی نمی کرد. آنقدر 
حال بدی داشتیم که به جان مردم 

افتاده بودیم.
ë چند نفر مجروح شدند؟

ســاعت 8 شــب از شــهرزیبا بــه 
ســمت جنت آباد رفتیم و تا ساعت 
11 شب حدود 11 یا 12 نفری را زدیم.

ë چطور دستگیر شدید؟
ســه ســاعت بعــد از ایــن قدرت 
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جنت آباد بازداشت شدیم.
ë سابقه دارید؟

و  درگیــری  ســابقه  مــا  نفــر  دو 
شرارت دارند.

درگیری با شیشه نوشابه
مغــازه ای  مداربســته  دوربیــن   
ایــن  و  گرفتــه  را  درگیــری  تصویــر 
فیلم در فضای مجازی منتشــر شد. 
فیلمی که نشــان مــی داد دو مرد در 
و  ایســتاده  پرایــدی  خــودروی  کنــار 
باهــم درگیر می شــوند. بــا ورود نفر 
ســوم که با شیشه نوشــابه به یکی از 
طرفیــن درگیری حملــه می کند کار 

به نزاعی خونین کشیده می شود.
بــا انتشــار ایــن تصویــر و اعــلام 
درگیری و ضرب و جــرح، بلافاصله 
مأموران پلیس وارد عمل شده و دو 
متهم اصلی این پرونده را دســتگیر 

کردند.
ë انگیزه درگیری چه بود؟

من و پســر دایی ام کنار خودروی 
مــان ایســتاده بودیــم کــه یــک نفــر 
می خواســت خــودرواش را در جای 
پارک ما بگذارد. سر همین موضوع 
درگیــر شــدیم و بــا شیشــه نوشــابه 

شکسته به او حمله کردیم.
ë اگر کشته می شد چی؟

عصبانی بودیم و نمی دانســتیم 
چه می کنیم. اشتباه کردیم.

 پاتوق اراذل و اوباش پایتخت 
در محاصره پلیس 

متهم به همسر کشی در دادگاه:

معمای قتل یا خودکشی  پدر و دختر
گــروه حــوادث/ همزمان با کشــف اجســاد یــک پدر و 
دختر در خانه ای واقع در شــاهرود تحقیقات پلیســی 
در ایــن پرونــده آغــاز شــد. ســرهنگ علــی کریمــی، 
فرمانــده انتظامی شهرســتان شــاهرود گفت: حدود 
ساعت 12 ظهر یکشنبه در خیابان 22 بهمن شاهرود 
زن جوانــی کــه بــرای خریــد از خانــه خارج شــده بود 
هنــگام برگشــت متوجه می شــود همســر و دخترش 
کــه در خانــه بودنــد در را باز نمی کننــد و به تلفن هم 
جــواب نمی دهند. وی که نگران شــده بــود به پلیس 

خبر داد.

به گفتــه وی، همســر ایــن مرد بــه مأمــوران گفت 
حدود 2 ســاعت قبل برای خرید از منزل خارج شــده 
و پــس از بازگشــت، همســر و دختــرش پاســخگوی 
تلفن و زنگ منزل نیســتند. ســرهنگ کریمی با بیان 
اینکــه خــودروی شــخصی پــدر خانــواده بــه نحــوی 
پــارک شــده بود کــه مانــع از باز شــدن در خانــه بود، 
افــزود: این موضوع بر شــک مأموران افــزود و پس از 
هماهنگی هــای لازم، مأمــوران آتش نشــانی و پلیس 
وارد منزل شدند. مأموران پس از ورود به خانه جسد 
آریانا دختر 12 ساله خانواده را روی تختخواب و پیکر 

حلق آویــز پدر 35 ســاله اش را پیدا کردند. ســرهنگ 
کریمی خاطرنشان کرد: با توجه به شواهد موجود در 
محل و بررســی های دقیق، همچنین دستنوشــته پدر 
آریانا فرضیه قتل این دختر به دست پدرش و سپس 
خودکشی پدر قوت گرفت. فرمانده انتظامی تصریح 
کــرد: ایــن خانواده چند ماهی هســت کــه از تهران به 
شاهرود آمده اند و از آنجایی که برابر تحقیقات اولیه 
پــدر آریانا هیچ گونه ســابقه اعتیاد و مشــکلات روانی 
نداشــته، علــت و انگیزه ایــن جنایت به بررســی های 

بیشتری نیاز دارد. 

  به خاطر دخترانم 

مرا ببخشید


